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  چكيده
گيري علوم مختلف را  توب كهن سرشار از اطلاعاتي است كه هسته اوليه شكلميراث مك
- ترين كتابمثني، اثري از قرن دوم و از مهم سازد. مجازالقرآن ابوعبيده معمر بن روشن مي

هاي ادبي و قرآني است كه تأثير زيادي بر آثار بعدي گذاشته است. در هاي حوزه پژوهش
جازالقرآن در ميان تفاسير و تحليل مباني مفسر، به تحليل مفهوم اين مقاله با تبيين جايگاه م

مجاز و كاركردهاي آن در اين اثر پرداخته شده است. ابوعبيده در اين كتاب با اسـتناد بـه   
آياتي كه بر نزول قرآن به زبان عربي تأكيد دارد يگانه راه تحليل تنوع تعبير و اساليب بياني 

داند. وي شمار زيادي از اين اساليب را بياني در زبان عربي ميدر قرآن را توجه به اساليب 
اي از همة اين موارد در متن آورده و در مقدمه هم خلاصه» من مجاز ما...«بندي با صورت

مجـاز   كـه  دهد يمبه دست داده شده است. دقت در كاربست تعبير مجاز در اين اثر نشان 
انواع «نبوده است بلكه مراد از آن » حقيقت«تقابل با  در نظر ابوعبيده مانند پسينيان امري در

 36است. از همين روست كه وي پس از برشمردن » هاي بيان در آيات قرآنتعبير و شيوه
و براي اثبات اين امـر  » كلُّ هذا جائزٌ معروف قد يتكَلمّون به«گويد نوع مجاز در قرآن مي

تري از شواهد نثـر عربـي آكنـده سـاخته     سرتاسر كتاب را از شواهد شعري و به ميزان كم
  است.
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  مجاز القرآن، مجاز، ابوعبيده، قرآن، تفسير :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
بـردن بـه پاسـخ بسـياري از      هاي ممكن بـراي پـي  تحقيق در منابع كهن يكي از بهترين راه

انـد و  تاريخ دچار تغيير و تحـولات زيـادي شـده    درگذرشك علوم  هاست. زيرا بيپرسش
هـاي مختلـف در   ها دربارة هستة نخستين پيدايش دانشسرنخ بسياري از ابهامات و پرسش

ها، يعني همان منابع اوليه، نهفته اسـت. مجـازالقرآن ابوعبيـده معمـربن مثنـي، از      سرچشمه
هاي مهم حوزه لغت و زبان قرآن است. در نگاه عالمان برجستة نيمة دوم قرن دوم، از كتاب

سازد، ليكن مجـاز در   را به ذهن متبادر مي» حقيقت«در مقابل » مجاز«، نخست، عنوان كتاب
يكي از آثار كهن  عنوان بهاين اثر داراي مفهومي متفاوت است. بررسي و واكاوي اين كتاب 

روش مؤلف در تبيين زبان قرآن  كه نيامتني، علاوه بر  متني و درون و برجسته با تحليل برون
  كند.  هاي بعد نيز كمك مي طور معناي مجاز در سدهنمُاياند، به فهم ت را مي

  از: اند عبارتهاي اصلي اين جستار سؤال
  لغوي متأخر چه جايگاهي داشته است؟ –مجازالقرآن در آثار تفسيري  ـ
  مفهوم مجاز در نظر ابوعبيده چيست و انواع آن كدام است؟  ـ

اشاره كرد  1»تاب مجازالقرآنسبك ابوعبيده در ك«توان به مقالة در پيشينة پژوهش تنها مي
هـاي تفسـيري ابوعبيـده    متني بـه تبيـين برخـي از روش    كه در آن صرفاً با رويكردي درون

  پرداخته شده است. 
  

  نامة ابوعبيده زندگي. 2
ابوعبيده معمربن مثني التيمي، داراي تباري ايراني بوده و نسب تيمي ناشي از رابطة ولاء وي 

هـاي وارده را اجـداد   ). وي سبب طعن76: 1417نديم،  باب (ابنبا تيم قريش است نه تيم ر
). امـا بـه   235/ 5تا): ج خلكان،(بي ؛ ابن84/ 1: ج1405الأنباري، اش دانسته است (ابن يهودي

قرار  ها آنگيري ابوعبيده از معاصرانش باعث شد كه وي آماج نقدهاي عقيدة سزگين خرده
، پيشـي گـرفتن وي بـر    حال نيباا). 15- 14/ 1زگين جتا): مقدمه س گيرد (نك: ابوعبيده،(بي
هاي مختلف علمي، در فضاي منازعه بر سر مناقب و مثالب عرب و همتايان عرب در زمينه
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سو و تبار يهودي از سوي ديگـر نشـان از  تـلاش و    عجم با توجه به اصالت ايراني از يك
  پشتكار ابوعبيده دارد. 

ن مورخان نيست؛ زيرا مصادف با سال وفـات حسـن   در سال تولد ابوعبيده اختلافي ميا
/ 8: ج1427؛ ذهبي،68/ 1: ج1405الأنباري، نظر وجود دارد (ابنبصري است كه در آن اتفاق

)،  272/ 1: ج1427؛ ذهبـي، 53/ 1: ج1373(سيرافي، 209، 208)؛ اما تاريخ وفاتش سال 152
) 3342/ 7تـا): ج  العديم،(بي ؛ ابن5/540: ج1417اثير،  ؛ ابن5تا): ج/  (بكري، (بي 211و  210

  نقل شده است. 
  

  هاي ابوعبيده وثاقت و مهارت. 3
- شواهد گوناگون مي بر اساسها در هر زمينه را حوزه تخصص عالمان و ميزان مهارت آن

: توصيف عالمان متأخر؛ عناوين تأليفات؛ پيشگامي در تأليف آثار ازجملهتوان شناسايي كرد، 
توان گفـت  ها در علوم مختلف. با توجه به اين معيارها مياستناد به آندر يك حوزه؛ ميزان 

نظــر بــوده اســت. كــه ابوعبيــده در نحــو، لغــت، اخبــار، فقــه، تفســير و حــديث صــاحب
لم يكن فـي الأرض خـارجي و لا   «گويد:  ) دربارة جامعيت علمي ابوعبيده مي255جاحظ(م

) از او بـا  463). خطيـب بغـدادي(م  1/280: ج1424(جاحظ، » جماعي أعلم بجميع العلم منه
)؛ حـاجي  245/ 1: ج1984(خطيـب بغـدادي،   » الإمام العلاّمة البحر... النحوي«تعابيري چون 

الحديث اشاره كرده است  فرد او در ادب، نحو و غريب) به جايگاه منحصربه1067خليفه (م
الفقيه، « عنوان  بهز او ق) ا1399) و اسماعيل پاشا بغدادي (م1203، 2: ج1941خليفه، (حاجي

  ). 466/ 2تا): ج اند (الباباني البغدادي، (بيياد كرده» اللغوي الأخباري
: 1417نديم، كتاب در موضوعات مختلف به ابوعبيده نسبت داده است (ابن 105نديم  ابن

). چهار كتاب در امثال، شش كتاب در نوادر، هفت كتـاب دربـارة شـعر و شـاعران     78و77
كتاب در لغت كه عمـدتاً   26) و 163، 158، 150، 140، 137، 133، 99، 97ابق،(المصدرالس

). در ميان آثار متعـدد ابوعبيـده   117- 113هستند (المصدرالسابق:2يي موضوعيها ينگار تك
تنها دو اثر در حوزة قرآن و حديث است: مجازالقرآن و غريـب الحـديث (المصدرالسـابق:    

117.(  
هاي امثـال و نـوادر او كـه    بيده در حوزة لغت، همچنين كتاببا توجه به شمار آثار ابوع

رسد تخصـص اصـلي وي    هاي زباني مردم است، به نظر مي غالباً در راستاي شناسايي سنت
. ابوعبيده يكي از آغازگران تدوين در زمينة اخبار عرب بوده و 3شناسي است در حوزه لغت
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رو، شـده اسـت. از ايـن    شناخته مـي  چهرة شاخص در روايت اشعار و اخبار عرب عنوان به
اظهارنظرهاي وي دربارة معاني واژگان و تبيـين سـاختارهاي عبـارات برخاسـته از تجربـه      

  ). 136- 133: 1392(پاكتچي،  هاست آنزيستن با اعراب و آشنايي با فرهنگ عمومي 
وبن ابوعبيده در علم قرائات نيز دستي داشته (نك: ادامـه مقالـه) و از شـاگردان ابـوعمر    

). همچنين نام وي در سند روايتي منسوب 335، 1: ج1415علاء دانسته شده است (سندي، 
). ذكر 39، 1: ج1394هاي مكي و مدني آمده است (سيوطي، عباس در شمارش سوره به ابن

از نخستين تأليفات و  كه نيااين نكته ضروري است كه حجم برخي از آثار ابوعبيده به دليل 
ها در آن زمينه تنوع و كثرتي نداشته است، چنـدان زيـاد نيسـت    و پرسش فاقد پيشينه بوده

  ).475/ 1: ج1378؛ أبوزهو، 1203/ 2: ج1941خليفه، (حاجي
  

  جايگاه مجازالقرآن در ميراث مكتوب اسلامي تا قرن سوم. 4
در عصر عباسي، تلاش براي توضيح واژگان و ساختارهاي بياني قرآن كه بـه دليـل فاصـلة    

، آغاز شـد. در نيمـه دوم قـرن دوم هجـري، تفاسـير لغـوي       نمود يموحي مشكل  زماني از
القرآن و مجازالقرآن نگاشته شدند.  القرآن، مشكل القرآن، معاني محض با عناويني چون غريب

كه در تكامل بعدي دانش تفسير تأثير بسزايي  مانده يباقاز عنوانِ مجازالقرآن تنها اثر ابوعبيده 
). برخي مجازالقرآن را اولين اثر برجاي مانده از لغويان 83، 1:ج1412ن، داشته است (سزگي

 ـ؛ داوودي، (19، 21: ج1402عساكر،  اند (ابن دانسته ، 1: ج1408؛ عسـكري،  40، 2)، جتـا  يب
دانند كـه در  ) و برخي نيز مجازالقرآن را نخستين اثري مي478، 1تا): ج ؛ قلقشندي، (بي381

). ابوعبيـده بـراي   1252: 1416شـده اسـت (حبنكّـة الميـداني،     آن از علم بيان سخن گفته 
توضيح اين دست مشكلات به اساليب و كاربردهاي مشابه در زبان عربي اعم از شـواهدي  

  ). 1/29:ج1412از نثر يا اشعار كهن عربي استناد كرده است (سزگين، 
واژگـاني يـا   همه مفسران بعد از ابوعبيده كه بـه مسـائل زبـاني قـرآن، اعـم از مسـائل       

اند، در درجة نخست بـه مجـازالقرآن اسـتناد     ساختارهاي بديع قرآن در بيان مفاهيم پرداخته
: 1408؛ زجـاج،  207، 70، 48، 33، 27، 25، 23: 1398قتيبـه،  اند (براي نمونه نك: ابـن  كرده
القـرآن   ). حتي گفته شده معاني245، 2، ج37، 1: ج1421؛ نحاس، 353، 124، 2، ج55، 1ج
)تنها تهذيب و تلخيص مجازالقرآن 310) يا غريب القرآن ابوعبداالله يزيدي (م215ش (ماخف

) سـاير مفسـران نيـز از ديربـاز تـا كنـون بـه كتـاب         311، 136، 8: ج1412است (سزگين،
   4نياز بوده باشد. توان يافت كه از آن بي اند و كمتر تفسيري را ميمجازالقرآن استناد كرده



 35   ... ابوعبيده مجازالقرآن در مجاز كاركرد و ماهيت يلتحل و بررسي

گون و شايان توجه است: طبـري  البيان گونهطبري به وي در جامعدر اين ميان اشارات 
) و 119/ 1: ج1420(طبـري،  » مقدم في العلم بلغة العـرب «..آميز گاه با تعبير مبهم اما ستايش

(المصدرالسـابق:  » من ضعفت معرفته بتأويل اهل التأويـل «گاه با  تعبيرهاي تند و گزنده مانند 
/ 6(المصدرالسابق: ج» الكلمة، واجتراء على ترَجمة القرآن برأيه تأويلمنه ب جهلاً«)؛ يا 1/132ج

اما گاه كه در سندي نام ابوعبيده وجود داشته و يا نظرش موافق  5) از او ياد كرده است.374
و ابتدا نظر وي و در ادامه نظرات ديگران را  ادكردهمفسر از وي ي عنوان بهنظر ابوعبيده بوده 
   6).70، 31، 16صدرالسابق: جآورده است (الم

هـاي حـديثي    اند بلكه محدثاني هم كه در كتاب تنها مفسران به مجازالقرآن استناد نكرده
اند. بر اساس تحقيق محمـد   نياز نبوده اند از آن بيخود بابي را به تفسير قرآن اختصاص داده

يرپذيري بخـاري از  فؤاد عبدالباقي در معجم غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري تأث
). اين 222، 221، 1،67:ج1412مجازالقرآن در موارد فراواني اثبات شده است (نك:سزگين، 

دهد كه از نظر بخاري مجازالقرآن اثري منحصر به فرد بـوده و وثاقـت داشـته     امر نشان مي
  ). 1/112است (المصدرالسابق: ج

هاي مختلف علـوم  ه شود با حوزهبنابراين، اگر به مجازالقرآن از زواياي مختلف نگريست
ترين آثار فرهنگ اسلامي درستي آن را يكي مهميابد و امين خولي به اسلامي عربي پيوند مي

كه  جهت ازآن). اين اثر 7- 1،5خوانده است (نك: ابوعبيده، تقريظ خولي بر چاپ سزگين ج
- ترين آثـار غريـب  معناي شمار زيادي از واژگان قرآن در آن تبيين شده است در زمرة كهن

گنجـد و از همـين منظـر    شناسي عرب به معناي عام ميالقرآن يا مفردات قرآن و حتي واژه
گيرد. از سوي ديگر به دليل پـرداختن بـه اسـاليب    درحوزة تفاسير لغوي قرآن هم جاي مي

- بياني و ساختارهاي ادبي متنوع قرآن در انتقال مفاهيم، در حوزة علم بيان، بلاغت و سـبك 

يابد و هم يكي از ة مهم اعجاز قرآن پيوند ميمسئلهم با  بيترت نيا بهگيرد. و اسي قرار ميشن
  شود.تفاسير ادبي تلقي مي

  
 تحليل متن مجازالقرآن. 5

- صفحه با تحقيق و تصحيح فؤاد سزگين، مقدمه 924مجازالقرآن در دو جلد و در مجموع 

  ق چاپ شده است.1381اي از سزگين و يادداشتي از امين خولي، در سال 
اي نسبتاً طولاني اطلاعاتي دربارة ابوعبيده، اساتيد، جايگاه علمـي وي  سزگين در مقدمه

در نظر معاصرانش، تعدد آثار و انگيزه وي از تأليف مجازالقرآن و تأثير آن بر آثار بعدي بـه  
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مختلفـي  نسخة خطي  5دست داده است. وي طرقِ مختلف راويان مجازالقرآن را ذكر و از 
 17و در  ليتفص بهاست. همچنين  برده  ناماستفاده كرده،  ها آنكه در تصحيح مجازالقرآن از 

تـا)، مقدمـه    شده در اين تصحيح اشاره كرده اسـت. (ابوعبيـده، (بـي    صفحه به منابع استفاده
  ).46- 29، 1سزگين ج

  
  ساختار مجازالقرآن 1.5

ان دشوار و ساختارهاي زباني بديع قـرآن  مجازالقرآن شامل دو مقدمه و سپس توضيح واژگ
بردار، ترتيب  ها به دليل اشتباه نسخههاي قرآن است. ظاهراً در يكي از نسخهبه ترتيب سوره

)؛ برخي عنـاوين  21تا): مقدمه، ص آيات به صورت دقيق رعايت نشده است (ابوعبيده،(بي
 26مـورد اختلافـي، در    30ها در مجازالقرآن با مصحف كنوني تفـاوت دارد. از ميـان   سوره

 4؛ تنهـا در  7مورد ابوعبيده نام سوره را بر اساس نخستين عبارت سوره انتخاب كرده اسـت 
هاي ها، با توجه به توضيح ابوعبيده در مورد نامفاتحه، اسراء، فاطر و غافر تفاوت نام 8سورة

 ت است.الكتاب در مقدمه نخست، احتمالاً مبتني بر اخبار و روايامختلف فاتحه

) به تبيين وجه تسميه قرآن، سوره و آيه پرداخته 7- 1ابوعبيده در مقدمه نخست (صص 
هاي قرآن اسامي مختلفي دارند، به عنوان نمونه به اسامي مختلف  و با ذكر اين نكته كه سوره

هـا  بندي سورهسورة مباركة حمد اشاره كرده است. در ادامه برخي از اصطلاحات در تقسيم
  توضيح داده است. ها آنرا با برشمردن مصاديق » سبع طوال«و » مثاني«، »ئونم«مانند 

- 8اند. در بخش نخست (صص مقدمه دوم دو بخش دارد كه با بسمله از هم جدا شده
) به مباحثي چون تأكيد بر نزول قرآن به زبان عربي در قرآن و علت دشوار نبودن معاني 16

نوع مجاز در قـرآن برشـمرده    36شده است و سپس  قرآن براي معاصران پيامبر سخن گفته
) ضمن اشاره بـه بحـث وجـود يـا عـدم وجـود       19- 16شده است. در بخش دوم (صص 

واژگĤن بيگانه در قرآن برخي نكات از مقدمة نخست و تعدادي از انواع مجـاز آورده شـده   
  است. 
 

  مباني تفسيري ابوعبيده  2.5
تفسيري و منظور وي از برخـي از اصـطلاحات   شناخت مباني هر مؤلف در ارزيابي روش 

  است. » مجاز«اثرگذار است؛ مباني ابوعبيده به روشني بيانگر تلقي تفسيري وي از اصطلاح 
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 نزول قرآن به زبان عربي و اساليب بياني آن 1.2.5
توان يافت. وي با تأكيد بـر  نخستين مبناي تفسيري ابوعبيده را در بخش اول مقدمه دوم مي

) به اين نكته اشاره دارد كه نزديكانِ بـه  4(ابراهيم/» ما أرَسلنْا منْ رسولٍ إلَِّا بلِسانِ قوَمهو«آية 
زمان پيامبر به سبب درك حضرت و نزول وحي، در فهم معناي قرآن با مشكل و دشـواري  

اني عربي بود و به دليل علم به عربي از پرسش دربـارة مع ـ  ها آنشدند زيرا زبان مواجه نمي
هايي كه در قرآن است و همه در كـلام عـرب مشـابه    قرآن و نيز وجوه گوناگون و تلخيص

و في القرآن مثل ما في كلام العربـي  «). تعبير مهم 8، 1تا): ج نياز بودند. (ابوعبيده، (بيدارد بي
د دهبه روشني مبناي تفسيري ابوعبيده را نشان مي» من وجوه الاعراب، ومن الغريب، والمعاني

و آن نزول قرآن بر اساس اساليب بيـاني عـرب اسـت. از همـين روسـت كـه ابوعبيـده در        
گسترده، پيشـينة واژگـان را در فرهنـگ     طور بهمجازالقرآن به پشتوانه آگاهي به اخبار عرب 

كند. شمار زياد استشهاد وي به اشعار شاعران عرب كه از  جاهلي، اشعار و امثال جستجو مي
شـود، همـه   شود و در سراسر كتاب به فراوانـي ديـده مـي   كتاب آغاز مي بيان انگيزة تأليف

  برآمده از اين مبناست.

  ة وجود واژگان بيگانه در قرآنمسئلها در نظرية توافق زبان 2.2.5
- قرآن به زبان عربي مبين اسـت، مـي   كه نيادر بخش دوم مقدمة دوم، ابوعبيده با استناد به 

بي در قرآن، سخني بزرگ است. اما با توجه به تبار ايرانـي،  گويد پندار وجود واژگان غيرعر
خوبي آگاه بود كه مشابه برخي از واژگان قرآن مانند استبرق، در زبان فارسي وجـود  وي به

  مشهور شد. » هانظرية توافق زبان«دهد كه بعدها به نظري مي باره نيدرادارد. او 
)، ابوعبيـده و  204ايش از سوي شافعي (مها بر اساس سير تاريخي پيدنظريه توافق زبان

) با اختلاف ظريفي مطرح شده است. شافعي با رد نظـر باورمنـدان بـه    310سپس طبري (م
وجود واژگان بيگانه در قرآن، با استناد به آياتي كه از نزول قرآن به زبان عربي مبين سـخن  

هـاي  بـار از صـيغه   كنـد و سـه  گفته است، وجود واژگان مشترك در دو زبان را  مطرح مي
كنـد. امـا تأكيـد    (كه نام اين نظريه هم مأخوذ از آن است) استفاده مي» وفق«گوناگون ريشة 

  ).252: 1393ساز، اند. (نك: نيل ها تبعيت كرده ها از زبان عرب كند كه در اين زمينه عجممي
ين ريشه (وفـق)  ابوعبيده هم مانند شافعي با تأكيد بر نزول قرآن به زبان عربي مبين از ا 

فمن زعم انَه فيه غيرالعربيه فقد اعظم القول، و من « گويد: در بيان نظر خود استفاده كرده و مي
بالنبطيه فقد اكبر...  . وقد يوافق اللفظُ اللفظَ ويقاربـه ومعناهمـا واحـد، وأحَـدها     » طه«زعم انَ 
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را هـم  » سـجيل «سـي ناميـدن   وي در همين مقدمه، فار.». بالعربيه والآخر بالفارسيه او غيرها
دهد. اما در سـورة  اند هم خبر ميدانسته» سنك و گل«داند؛ اما از اين كه آن را نادرست مي

» سجيل: هـو كـل شـي شـديد    «نويسد: فيل بدون اشاره به اين بحث يا اين شباهت فقط مي
  ).38، 1داند (المصدر السابق: ج) و ابليس را هم عجمي مي2/312تا: ج (ابوعبيده، بي

ها را بسط داده و با تأكيد بر اين كه اعتقـاد بـه وجـود واژگـان     طبري نظريه توافق زبان
ندارد، به وجود واژگان مشترك در دو زبان اشاره  ها آنبيگانه در قرآن منافاتي با عربي بودن 

ها، يك زبان را بر زبان ديگر مقدم ندانسته و بر اين بـاور اسـت كـه    نموده و در توافق زبان
رود انتساب آن به هر يك از دو  وقتي يك واژه به يك صورت و معنا در دو زبان به كار مي

  ).256- 252: 1393ساز، زبان بدون نفي انتساب آن به زبان ديگر صحيح است (نك: نيل
  
  مفهوم مجاز در نظرگاه ابوعبيده 3.5

در نظر وي با مجاز  دهد كه مجاز بررسي كتاب ابوعبيده و مقايسه آن با آثار بعدي نشان مي
به معناي يك اصطلاح در علم بيان متفاوت است. جاحظ نخستين كسي است كه مجاز بـه  
معناي اصطلاح علم بيان را به كار برده است، وي در الحيـوان بـابي را بـه مجـاز و تشـبيه      
اختصاص داده است و مراد وي از مجاز آن چيزي است كـه در مقابـل حقيقـت قـرار دارد     

). مروري اجمالي بر كتاب تلخيص البيان عن مجازات القـرآن  11، 5: ج1424، (نك: جاحظ
دهد كه مراد سيدرضي از مجـاز، اصـطلاح موجـود در علـم بيـان اسـت(نك:        هم نشان مي

داند كه  تيميه ابوعبيده را نخستين كسي مي). ابن47، 30، 23، 6، مقدمه1406شريف الرضي، 
دانسته كه منظور از آن همان انواع تعبير و مراد آيه  » للغةيجوز في ا«مجاز را به معناي لغوي، 

  ).74: 1416؛ همو، 189، 2: ج1404تيميه،  است (ابن
 

  انواع مجاز در قرآن از نظر ابوعبيده 4.5
سـاختار بيـاني قـرآن را در مقدمـة دوم      36ابوعبيده در مجازالقرآن علاوه بر تبيين واژگان،  

  تام شده و نمودار فراواني آن در جدول زير آمده است.  آورده است. اين موارد استقصاي

  تحليل متن مجازالقرآن نوع زبان مجازي فراواني

  تبيين واژگان تبيين واژگاني 2510
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 تبيين صرفي و نحوي 197

 تبيين بلاغي 112  نوع ساختار بياني 36

 تبيين اختلاف قرائات 26

  

  

  تبيين واژگان 1.4.5
هاي قرآن به تبيين واژگان اختصاص داده شده است. اين تبيين به شيوهبيشترين بخش مجازال

رغم ساختار به ظاهر يكنواخت كتـاب، خوانـدنِ   گوناگون صورت گرفته و به همين دليل به
، »تفسـيره «، »معناه«، »مجازه«آور نيست. ابوعبيده با استفاده از تعابيري مقدماتي چون  آن ملال

  ون آوردن هيچ تعبيري، معناي واژگان دشوار را بيان كرده است.و گاهي بد» أي«، »في معني«
گويد: مي» أي«) با تعبير 2(بقره/» هدي للمتقين«در عبارت »  هدي«براي مثال در توضيح 

را شك و نفاق دانسـته  » مرض«)  و 29/ 1تا): ج ابوعبيده،(بي»(بياناً للمتقين أيهدي للمتقين «
). در تبيين معناي تأويـل  32/ 1(المصدرالسابق: ج» اقشك و نف أيفي قلوبهم مرض «است: 

) و در 87/ 1المصدرالسـابق: ج »(التأويـل: التفسـير و المرجـع: مصـيره    «گويد: ) مي7(اعراف/
كلاله: كل من لـم يرثـه   «نويسد: مي» عندالعرب«) با به كارگيري تعبير 12(نساء/» كلاله«معناي 

٨٨%

٧%

۴% ١%

تببين واژگاني
تبيين صرفي و نحوي
تبيين بلاغي
تبيين اختلاف قرائات
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» الرجّـز «). در بيـان معنـاي   118/ 1: جصدرالسـابق الم» (أب أو ابن و اخ فهو عندالعرب كلاله
(المصدرالسابق: » الرجّز مجازه العذاب«آورده است: » مجازه«) با استفاده از تعبير 135(اعراف/

  )227/ 1ج
در سـوره  » ظـن «هاي اضداد برشمرده است و در نخسـتين كـاربرد    را از واژه» ظنَّ«وي 

معناها: يوقنون، فـالظن علـى   «گويد:) مي46(بقره/» م ملاقوُا ربهمِالَّذينَ يظنُُّونَ أنََّه«مباركه بقره 
در » ظـن «بار كاربرد مشتقات  57). از تمامي 1/39(المصدر السابق:ج »وجهين: يقين، و شك

أي «گويـد   ) مي230بقره/»( إنِْ ظنََّا أنَْ يقيما حدود اللَّه«گفته تنها در قرآن علاوه بر مورد پيش
» يوقنون«گويد:  ) مي249(بقره/» يظنُُّونَ أنََّهم ملاقوُا اللَّه«) و در 74/ 1: جالمصدرالسابق( »أيقنا

المصـدر  »(أي أيقـن « گويد مي )24ص/» (و ظنََّ داود«). همچنين در 1،77(المصدر السابق:ج
يقين يا  و دلالت آن بر» ظن«) اما در ساير موارد اظهارنظري در مورد معناي 2/181السابق:ج

    شك نكرده است.
گويـد در ايـن   ابوعبيده يكي از انوع مجاز را دلالت لفظ بر معاني متعـدد دانسـته و مـي   

 حـردْ   على غدَوا و«دست موارد واژه به دو معنا يا بيشتر تفسير شده است مثلاً در آيه شريفه 
علي «، »علي منع«، »علي قصد« ، معاني مختلفي بيان شده است:»حردْ«) براي 25(قلم/» قادرينَ

  ).2/265؛ ج13/ 1(المصدرالسابق: ج» غضب و حقد

  9مجاز در نكات صرفي و نحوي 2.4.5
دهنده مهارت ابوعبيده در اين دانش زباني است. برخي از  تبيين نكات صرفي ونحوي، نشان

عنوان مجاز در قرآن برشمرده است مربوط بـه نكـات صـرفي و نحـوي     مواردي كه وي به
- آيـد، قـرار مـي   هايي كه در ادامه ميبندياست كه با توجه به معيارهاي مختلف در تقسيم

  گيرند:
 انواع مجاز در موارد مربوط به دلالت لفظ از نظر مفرد يا جمع بودن. 1

  الف) دلالت لفظ واحد بر معناي جمع
هم دارد)  يكي از انواع مجاز از نگاه ابوعبيده به كار رفتن لفظ واحد (ي كه صيغة جمع

 رفقـاء ) كه در معناي 69(نساء/» و حسنَ أوُلئك رفيقاً«در » رفيقا«در معناي جمع است مانند 
 أطفـالاً ) كه به معنـاي  5(حج/» طفلاْ يخرْجِكمُ«در » طفلاً«). و 1/131: جالمصدرالسابقاست(
  ).2/44: ج المصدرالسابقاست (

  ب) دلالت لفظ جمع بر مفرد يا مثني
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يگر از انواع مجاز به كار رفتن لفظ جمعي (كه واحد هم دارد) به جاي مفـرد يـا   يكي د
  مثني است 
جمـع  » ناس«) واژه 173عمران/ (آل» الَّذينَ قالَ لهَم النَّاس إنَِّ النَّاس قدَ جمعوا لكَمُ«در آيه 

از ضمير جمـع در  » قنْاه بقِدَرء خلََ كلَُّ شيَ إنَِّا«است، اما گوينده تنها يك فرد است، يا در آيه 
  ).9/ 1: جالمصدرالسابقاستفاده شده است؛ اما خالق خدايي است كه شريكي ندارد (» إناّ«

  ج) دلالت لفظ جمع بر مثني
فإَنِْ «مانند مورد قبل است با اين تفاوت كه لفظ جمع بر مثني دلالت دارد مثلاً در آيات 

: المصدرالسـابق جمع است، امـا بـر دو تـن دلالـت دارد (    » وةٌإخِْ«)، 11(نساء/» كانَ لهَ إخِوْةٌ
جمع اسـت و بـه   » أيَديهما«)، 38(مائده/» و السارقُِ و السارقِةَُ فاَقطْعَوا أيَديهما«). در 1/118ج

 ).10/ 1: جالمصدر السابقجاي مثني (يديهما) به كار رفته است(

 ن استد) لفظي كه مفرد، مثني وجمع آن يكسا

) و لفظ 2/36: جالمصدرالسابق( 10»حتَّى جعلنْاَهم حصيدا خاَمدينَ«در » حصيد«مانند لفظ 
 مـنكْمُ  فمَـا «در » أحد«) و 2/41: جالمصدرالسابق(11» لهَ يغوُصونَ منْ الشَّياطينِ منَ و«در » من«

فرد، مثني، جمع و مذكر و مؤنـث  ) كه م268/ 2: جالمصدرالسابق( 12» حاجزِين عنهْ أحَد منْ
  آن يكسان است.

  . انواع مجاز در موارد مربوط به مفرد، مثني يا جمع آمدن خبر2
برخي از انواع مجازي كه ابوعبيده برشمرده است راجع به عدم تطابق خبر از نظر مفرد، 

  مثني يا جمع بودن با مبتداست كه خود انواعي دارد مانند 
  لفظ واحد (مفرد)الف) آمدن خبر جمع با 

مفرد است كه در » ظهير«جمع اما » ملائكه) «4(تحريم/» و المْلائكةَُ بعد ذلك ظهَيرٌ«در آية 
  ). 1/9: جالمصدرالسابق، به كار رفته است (»ظهراء«معناي جمع، يعني 

 ب) آمدن خبر مثني با لفظ جمع

» سماء«) با وجود اين كـه از  11(فصلت/»  طائعين اأتَيَن قالتَا كرَهْاً أوَ طوَعاً ائتْيا«در عبارت 
به صورت جمع آمده است » طائعين«مثني آمده، اما » قالتا«سخن گفته شده و فعل » ارض«و 
  ).2/196: جالمصدرالسابق(

  ج) آمدن خبر مثني براي دو اسم جمع و مفرد معطوف به هم 
ردي كه به آن عطف شـده،  يكي از انواع مجاز در خبر آن است كه براي اسم جمع و مف

خبر به صورت مثني بيايد. در اين حالت گويي لفظ جمع، مفرد تلقي و با لفظ واحد ديگـر  
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» ففَتَقَنْاهمـا  رتقْـاً  كانتَـا  الْـأرَض  و السـموات  أنََّ«در حكم مثنـي دانسـته شـده اسـت ماننـد:      
  ).10/ 1: جالمصدرالسابق(

  ده به عنوان مبتداد) آمدن خبر براي يكي از موارد ذكر ش
تر ذكر شود اما خبر فقط دربـارة  يكي از انواع مجاز در خبر آن است كه دو چيز يا بيش

يكي بيايد و ساير موارد در نظر گرفته نشود. اين مجاز خود بر دو نوع است گاه خبر بـراي  
) خبر براي تجارة 11(جمعه/» إلِيَهاوإذِا رأوَا تجارةً أوَ لهَواً انفْضَُّوا «آيد مثلاً در آية اسم اول مي

  ). 2/258؛ ج1/11(المصدرالسابق: ج اليهادر  هاآمده است به دليل ضمير 
و الَّذينَ يكنْزوُنَ الذَّهب و الفْضَّـةَ و لا ينفْقوُنهَـا   «آيد مثلا در اما گاه خبر براي اسم دوم مي

در » هـا «آمـده بـه دليـل ضـمير     » الفْضَّـةَ «يعني  ) خبر براي اسم دوم34(توبه/» سبيلِ اللَّه  في
» بريئـاً  بِـه  يـرمِْ  ثمُ إثِمْاً أوَ خطَيئةًَ يكسْب منْ و«). در آيـه  1/257(المصدرالسابق:ج لاينفقونها«

است  اثم» به«) نيز خبر براي اسم دوم آمده است به دليل اين كه مرجع ضمير در 112(نساء/
  ). 1/139ابق:ج. (المصدرالسخطيئهنه 

  . انواع مجاز در موارد مربوط به مذكر يا مؤنث بودن واژگان 3
يكي از انواع مجازي كه ابوعبيده برشمرده مربوط به نحوة تعامل با واژگان از نظر مذكر 

 يا مؤنث بودن است كه خود بر دو نوع است:

  الف) تعامل به هر دو صورت مؤنث و مذكر
صورت مؤنث و گاه به صورت مذكر تعامل شده اسـت مـثلاً   ها، گاه به  با برخي از واژه

نشانة » بطوُنه«در » ه«) ضمير 66نحل/»(وإنَِّ لكَمُ في الأْنَعْامِ لعَبرةًَ نسُقيكمُ مما في بطوُنه«در آيه 
) اما در آيات متعدد مؤنث شمرده شـده  1/362: جالمصدرالسابقدارد (» انعام«تعامل مذكر با 

» كذََّبت قَـوم نُـوحٍ  «). در 5(نحل/» والانعام خلقها«) يا 139، 138(انعام/» هذه انعام«ت مانند اس
) بـه دليـل فعـل    2/87نيز قوم مؤنث در نظر گرفتـه شـده  (المصدرالسـابق:ج    )105شعراء/(
  در حالي كه در اكثر موارد در قرآن مذكر تلقي شده است.» كذبت«

  بة مذكرب) تعامل با لفظ مؤنث به مثا
گويد اند. در اين موارد ابوعبيده ميدر قرآن برخي الفاظ به ظاهر مؤنث، مذكر تلقي شده

ظاهر مؤنث مراد نيست و بايد معنايي مذكر را در نظر گرفت. مثلاً در توضيح مؤنث نيامدن 
 ـ «با استناد به كلامي از عرب » السماء منفْطَرٌ بهِ«در » السماء«خبر  منظـور از  » تهذا سـماء البي

  ).2/274:جالمصدرالسابقو مذكر بودن خبر را ناظر به معنا دانسته است (» سقف«را » سماء«
  . انواع مجاز در ادوات4
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چند نوع از انواع مجازي كه ابوعبيده برشمرده مربوط به نحوة كاربرد ادوات و حـروف  
  در قرآن است:

 الف) حروف زائد 

برخـي از  » جاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائـد ومن م«ابوعبيده در مقدمه با عبارت 
أنَْ يضْـربِ    إنَِّ اللَّه لا يستحَيي«اين ادوات را زائد دانسته است و با ذكر پنج آيه از جمله آيه 

مجـاز هـذا   «گويد ) در پايان مي12(اعراف/» ما منعَك ألََّا تسَجد«) و 26(بقره/» بعوضةًَ مامثلاًَ 
شود كـه منظـور وي از   ). اما در متن كتاب معلوم مي1/12(المصدرالسابق:ج» أجمع القاؤهن

گويـد  كند بلكه صريحاً ميزائده خواندن اين حروف آن نيست كه هيچ معنايي را افاده نمي
نويسد: بقره مي 26برد. وي در توضيح آية عرب اين ادات را براي تأكيد و ايجاب به كار مي

اعـراف   12) و در توضـيح آيـة   1/35: جالمصدرالسابق» (توكيد للكلام من حروف الزوائد ام«
مجازه ما منعك ان تسجد، والعرب تضع لا في موضع الايجاب و هي من حروف «آورده است: 

 ).1/211: جالمصدرالسابق»  (الزوائد

 13ب) كاربست ادوات درمعاني مختلف

تند و بايد به معناي خاص آنها در هر يـك از  برخي از ادوات داراي معاني متعددي هس
بـه  » فـوق ) «26بقـره/ »(أنَْ يضرْبِ مثلاًَ ما بعوضةًَ فمَا فوَقهَـا «موارد كاربرد توجه كرد مثلاً در 

). اين عدول معنايي براي جلـوگيري از تـوهم   14/ 1: جالمصدرالسابقاست (» دون«معناي 
ن كوچكي، يعني بـالاتر از پشـه از نظـر كـوچكي،     لحن در قرآن است، زيرا آيه، در مقام بيا

، »دون«بـه  » فـوق «قتيبه در تأويل مشكل القرآن اشاره كرده كه عدم تبيـين معنـاي    است. ابن
القـرآن   ) و در غريـب 121تـا):   قتيبه، (بـي  موجب فهم نادرست و مخالف بلاغت است (ابن

 ). 44: 1398، قتيبه دهد (ابن صراحتاً اين تفسير را به ابوعبيده نسبت مي

هذه الأْنَهْار تجَريِ منْ تحَتي أفَلاَ تبُصروُنَ أمَ أنَاَ خيَرٌ منْ هذاَ الَّذي «در » أم«ابوعبيده حرف 
 و«در » فـي «) و 1/204تـا): ج  نك:ابوعبيـده، (بـي  »(بـل «) را به معنـاي  51زخرف/»(هو مهيِنٌ
ُنَّكملِّبُذوُعِ  في لأَص2/23داند (المصدرالسابق: جمي» علي«) را به معناي 71(طه/ » النَّخلْ ج.(  
  آوردن يا حذف ادوات ج) 

يكي از انواع مجاز در كلام عرب آوردن يا حذف ادوات با برخي از الفاظ اسـت. حـال   
 إذِا و«رود مـثلاً ابوعبيـده معنـاي آيـة     گاه آن لفظ فقط با يكي از حروف اضافه به كـار مـي  

مكــالوُه َأو ومــوه ــروُن زنُ ْخســوا لهــم«) را 3مطففــين/»(ي ــالوا لهــم أو وزن دانســته اســت » ك
رود: بدون حرف اضـافه و بـا   )؛ يا اين كه لفظ سه گونه به كار مي2/289: جالمصدرالسابق(
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) الصراط بدون حرف اضـافه بـه   5(حمد/» اهدنا الصراط المستقيم«دو حرف اضافه مثلاً در 
  رود.هم به كار مي» ل«و » الي«كار رفته اما با دو حرف 

  14هاي علوم بلاغي گونه 3.4.5
در زمان ابوعبيده قواعد بلاغي در قالب اصطلاحات مختلف تبيين نشده بود، اما بـر اسـاس   
تعابير ابوعبيده و مصاديقي كه وي از آيات قرآن برشمرده است و مقايسه آن با اصطلاحات 

دانيم كـه بلاغـت و   ر علم بلاغت دست يافت. ميتوان به رابطه تعابير وي با تطو بلاغي مي
بيان از نخستين وجوه اعجاز قرآن هم بوده است بنابراين از يك سو اهل بلاغت و از سويي 

  دار ابوعبيده هستند.اعجازپژوهان وام
به عنوان نمونه احمد ياسوف در بخشي از كتاب دراسات فنية في القرآن الكريم تحـت  

به مناسبت سخن از قاعده استعاره تشخيصـيه، بـه   » زد گذشتگانواژه ن تشخيص تك«عنوان 
و مـن  «جايگاه علوم بلاغي نزد ابوعبيده اشاره كرده و با استناد به ايـن تعبيـر ابوعبيـده كـه     

اولين اشـارات  «گويد:  ، مي»المجاز ما جاء من لفظ خبر الحيوان و الموات علي لفظ خبر الناس
اثر ابوعبيده جست. وي در اين زمينه پيشـگام اسـت و    در مورد مفهوم تشخيص را بايد در

اند. مجاز نزد ابوعبيـده شـامل حـذف،    هيچيك از اعجازپژوهان اين اصطلاح را به كار نبرده
هايي گويد و مثالايجاز، تشبيه، استعاره و ... است. شايد وي نامي بر آن چه از آن سخن مي

آورد ننهاده باشد، اما روشن است كه  ميكه به عنوان تشخيص [و ساير اصطلاحات بلاغت] 
(نـك:  » اين تعريف و تبيين وي از تعريف جديـد اصـطلاح تشـخيص چيـزي كـم نـدارد.      

  ).149: 1427ياسوف،
در ميان ساختارهاي زبان عربي كه ابوعبيده در مقدمه دوم برشمرده است مواردي كه در 

  آيد بعدها از فنون بلاغي شمرده شد: پي مي
 مضمر انواع مجاز. 1

چهار نوع از انواع مجازي كه ابوعبيده آورده است مبتني بر اين است كه اگرچه عبارت 
  مختصر يا لفظي حذف شده و يا خبر نيامده است، معنا در عبارت پنهان (مضمر) است.

  الف) مجاز اختصار (حذف فعل) 
ه در معناي آنهـا  كند كاز آياتي ياد مي» من مجاز ما اختصر و فيه مضمر«ابوعبيده با تعبير 

) 6ص/»(و انطْلَقََ المْلأَُ منهْم أنَِ امشوُا و اصبرِوُا..«شود مثلاً در آيه يك فعل در تقدير گرفته مي
در نظـر گرفـت كـه بـراي     » مـنهم «توان بعد از يا مانند آن مي» تنادوا«يا » تواصو«فعلي مانند 
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ماذا أرَاد اللَّه بهِذا مثلاًَ يضلُّ بهِ «يا در آيه ). 8/ 1تا): ج اختصار حذف شده است (ابوعبيده،(بي
براي اختصار حذف شـده  »  محمد يا قل«، »مثلاً«) نيز  بعد از 26بقره/»(كثَيراً و يهدي بهِ كثَيراً

  ). 1/34است (المصدرالسابق:ج
  ب) مجاز حذف (مضاف)

نـام بـرده   » و فيـه مضـمر  من مجاز ما حذف «يكي ديگر از انواع مجاز مضمر را با تعبير 
وسئلَِ القْرَيْـةَ  «هايي كه ابوعبيده آورده مضاف حذف شده است. مثلاً در آيه است. در نمونه

 قلُُـوبهِمِ   في أشُرْبِوا و«) و در 8/ 1: جالمصدر السابق»((القْرَيْةَ أهل) «82(يوسف/» كنَُّا فيها  الَّتي
  ). 47/ 1: جالمصدر السابقبوده است (مراد » العجل حب) «93بقره/»( العْجل

  ج) مجاز حذف خبر يا مبتدا 
يكي از انواع مجاز مضمر حذف خبر به دليل لازم نبودن ذكر آن به دليـل پنهـان بـودن    

 إذِا حتَّـى «اي از اين دست حذف خبر در آيـه  هاي آمده در متن است. نمونهمعنا در عبارت
است  االلهبسماي ديگر ). نمونه2/192تا):ج است(ابوعبيده، (بي )71زمر/»( أبَوابها فتُحت جاؤهُا

- داند و ذكر آنهـا را لازم نمـي  كه ابوعبيده با دو نوع تقدير، مبتدا يا خبر را در آن مضمر مي

بسم االله قبـلُ كـل شـيء و اولُ كـل     «يا » هذا بسم االله«داند. اين دو تقدير به ترتيب عبارت از:
  ).20، 1/12ج :المصدرالسابقاست (» شيء
  هاي عقلاء بر حيوان و اشياء مجازحمل ويژگي. 2

 المـوات  و الحيوان خبر لفظ من جاء ما«يكي از انواع مجاز از نظر ابوعبيده عبارت است 
  لـي  همرأيَـت أحَـد عشَـرَ كوَكبَـاً و الشَّـمس و القْمَـرَ رأيَـتُ       «در آيـة  ». النـاس  خبـر  لفظ على

براي اجرام آسماني از ايـن  » ساجدين«و تعبير » هم«) به كار رفتن ضمير 4يوسف/»(ساجدِينَ
ائتْيــا طوَعــاً أوَ كرَهْــاً قالتَــا أتَيَنــا «بــاب اســت. نمونــة ديگــر از ايــن نــوع مجــاز در آيــة  

به آسمان و زمين نسبت » طائعين«و » قالتا«) است كه افعال انساني مانند 11فصلت/»(طائعينَ
 يشـبه  الـذي  الحيوان و الموات مجاز هذا«گويد:  ابوعبيده در توضيح آن ميداده شده است و 

  ).196/ 2؛ج10/ 1(المصدرالسابق: ج» الآدميين بفعل فعله تقدير
 مجاز در آوردن خبر براي اسمي مثني و صدق خبر بر يكي از آن دو. 3

- فاوتند ميگاه خبري براي اسم مثنايي كه از بعضي جهات شبيه و از بعضي جهات ديگر مت

آيد كه آن خبر فقط بر يكي از آن دو صادق است اما به دليل وجه اشتراك، خبر بـه هـر دو   
اسـمي مثنـي   » البحـرين ) «19(الرحمن/» يلتْقَيانِ البْحريَنِ مرجَ«شود مثلاً در آية اسناد داده مي

كه فقط بر يكي از آن دو » لمْرجْانُا و اللُّؤلْؤُُ منهمُا يخرَْجُ«خبري آمده است  22است و در آية 
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آيـد و نـه از آب   كند زيرا مرواريد و مرجان فقط از درياي آب شور به دست مـي صدق مي
  )2/243شيرين.(نك: المصدرالسابق:ج

  مجاز در خطاب. 4
يكي از  فنون مهم بلاغي به كار بستن اساليب مختلف در خطاب اسـت. ابوعبيـده سـه    

  جاي داده است كه دو نوع آن بعدها التفات ناميده شد. نوع مجاز را در اين قسم
  الف) عدم مطابقت ظاهر و معنا در خطاب

نوع نخست آن است كه ظاهر كلام، خطاب به غايب باشد اما معنـاي آن، خطـاب بـه     
 است.» هذا القرآن«) معنا 2(بقره/» ذلك الكتاب«شاهد (مخاطب) باشد. مثلاً در آية 

 هد به غايب (التفات از مخاطب به غايب)مجاز تغيير خطاب از شا

كنـد. در آيـه   شود و سپس رو بـه غايـب مـي   گاه كلام ابتدا با خطاب به حاضر آغاز مي
»ِنَ بهِمَريج و ْي الفْلُكف ُتَّى إذِا كنُتْمجـرين  ) به غيبت (كنتم) التفات از خطاب (22(يونس/» ح

 )1/11) صورت گرفته است (المصدرالسابق، جبهم

 مجاز تغيير خطاب از غايب به شاهد (التفات از غايب به مخاطب)

أهَله يتمَطَّي أولي لك   ثمُ ذهَب إلِى«اي از اين مجاز كه خلاف نوع قبل است در آيه نمونه
شود كه خطاب از غايب (ذهَب) به مخاطـب (أولـي لـك)    ) ديده مي34- 33(قيامه/» فأولي

  ).279/ 2سابق: جتغيير يافته است (المصدرال
 مجاز تأكيد (تكرار). 5

أحَد رأيَت «شود. در آيه  در زبان عربي گاهي به سبب قاعده بلاغي تأكيد، لفظ تكرار مي
فصَـيام  «و در آيـه  » رأي«)، فعل 4(يوسف/» ساجدِينَ  لي رأيَتهُمعشرََ كوَكبَاً و الشَّمس و القْمَرَ 

) عدد تكـرار شـده اسـت    196بقره/»(عشرَةٌَ كاملةٌَإذِا رجعتمُ تلكْ  و سبعةٍلحْج في ا ثلاَثةَِ أيَامٍ
 ) 70/ 1(المصدرالسابق ، ج

  مجاز مقدم و مؤخر. 6
مجـاز المقـدم و   «يكي از فنون بلاغي تقديم و تأخير در كلام است كه ابوعبيده با تعبيـر  

(ابوعبيده، » لم يرها ولم يكد«) يعني 40نور/»(كدَ يراهالمَ ي«از آن نام برده است. مثلاً » المؤخر
كند وحاصل  ). زمخشري نيز به طور ضمني به تقديم و تأخير در آيه اشاره مي2/67تا):ج (بي

 أن يقرب لم: أى يرها لم في مبالغة«داند كه بدين معناست:  اي مي اين تقديم و تأخير را مبالغه
فإَذِا أنَزْلَنْا عليَها المْـاء اهتَـزَّت و   «) آيه 3/244: ج1407خشري، (زم» يراها أن عن فضلاً يراها،
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تبنيز داراي تقديم و تأخير است و مراد » رتزََّتو اه تباست؛ زيـرا ابتـدا رويش(ربـت)     ر
  ).12/ 1تا): ج گردد (ابوعبيده، (بي افتد و سپس رشد و نمو(اهتزت) حاصل مي اتفاق مي

  الهمجاز در اح. 7
گوني اساليب عرب در اسناد سه مورد از انواع مجازي كه ابوعبيده نام برده است به گونه

اسـتفاده  » حـول «يا » يحول«و ارجاع اشاره دارد و در معرفي همة اين موارد ابوعبيده از فعل 
  كرده است.

  الف) احاله خبر به سبب شيء
مجـاز مـا   «شـود.  ر به سبب آن ميگاهي به جاي آن كه خبر ناظر به خود اسم باشد ناظ

 آيـةً  السـماء  منَ عليَهمِ ننُزَِّلْ نشَأَْ إنِْ«مثلاً در آيه » يحول خبره الي شيء من سببه و يترك خبره
فظَلََّت مُناقهَعينَ لهَا أعبيايد متناسـب بـا   » اعناق«) به جاي اين كه خبر ناظر به 4شعراء/»(خاض

  ).2/83ت (المصدرالسابق:جدر اعناقهم آمده اس» هم«
  ب) احالة فعل به مفعول

- فعل در اصل بايد به فاعل نسبت داده شود اما گاه به مفعول يا غير آن نسبت داده مـي 

مـا إنَِّ  «شود. اين هم يكي از انواعي است كه ابوعبيده مجاز در احاله دانسته اسـت. در آيـه   
، »مفـاتح «، به مفعـول،  »العصبة«به جاي فاعل، » تنوء«، ) فعل76قصص/»(مفاتحه لتَنَوُأُ باِلعْصبةِ

 ))1/12تا): ج اسناد داده شده است(نك:ابوعبيده، (بي

  احالة معناي ناظر به مفعول، به فاعل
گاه براساس معنا، مفعول موردنظر است اما در كلام اين معنا به فاعل نسـبت داده شـده   

) منعـوق ) كافران ماننـد گوسـفند (  171بقره/»(لِ الَّذي ينعْقُمثلَُ الَّذينَ كفَرَوُا كمَثَ«است. در آيه 
اعـرض  « گويد:ذكر شده است. مانند اين كه عرب مي» الذي ينعق«اند اما چوپان دانسته شده

تـا):   اسـت (ابوعبيـده، (بـي   » تعرض الناقـة علـي الحـوض   «و مراد از آن » الحوض علي الناقة
 ).63، 1/12ج

  به جاي اسم و صفت مجاز در كاربست مصدر . 8
لكـنَّ  « يكي ديگر از انواع مجاز به كار رفتن مصدر به جاي اسم و صفت است. در آية 

قـرار گرفتـه اسـت    » بـار «) بـرّ بـه جـاي اسـم فاعـل      177بقـره/ »(مـنْ آمـنَ باِللَّـه و...    البْرَِّ
نيز مصدر » أرَض كانتَا رتقاأنََّ السماوات و الْ«). در آيه 68، 65، 13و 12/ 1تا): ج (ابوعبيده،(بي

). ايـن فـن   2/36به كار رفتـه است(المصدرالسـابق:ج  » مرتوقتين«رتقا در معناي اسم مفعول 
  ).1/251:ج1415بعدها يكي از انواع مبالغه دانسته شد (درويش، 



  1398 تابستان دوم، شمارة سوم، سال ،اسلامي فرهنگ و قرآني مطالعات   48

 مجاز در كاربست كنايات به جاي اسم . 9

إنَِّما صـنعَوا كيَـد   «مثلاً در آية رود گاه به جاي اسم حرفي كه كنايه از آن است به كار مي
انَّ صنيعهم «) كه ما در معناي اسم به كار رفته است پس مجاز آن چنين است 69(طه/» ساحرٍ

  ).1/16تا):ج ابوعبيده،(بي»(كيد ساحرٍ
  مجاز در انواع اختلاف قرائات. 10

  قرائات است:در ميان انواع مجازي كه ابوعبيده برشمرده، دو نوع مربوط به اختلاف 
  اختلاف در لفظ بدون اختلاف در معنا   ـ

اند اما اين اختلاف موجب تفاوت گاه ائمة قرائت لفظي را به دو صورت يا بيشتر خوانده
را بـا كسـر نـون    » فَـبمِ تبُشِّـروُنَ   «شود. ابوعبيده ضمن نقل اين كه اهل مدينه آيـه  معنا نمي
توان اضافه كرد [مراد بـه ضـمير   تبشرون را نميگويد ابوعمرو گفته است كه اند ميخوانده

  ). 1/351متكلم وحده است] مگر با نون كنايه مانند تبشرونني (ابوعبيده:ج
دانـد كـه   ) ابوعبيده مالك را در صورتي منصوب مي4(حمد/» مالك يومِ الدينِ«در مورد 

تعليل قرائت توسط وي  نشان از» هذه حجة لمن نصب«ندا در تقدير گرفته شود. تعبير » ياء«
  ). 22، 1دارد (المصدرالسابق، ج

) و 16/ 1: جالمصدرالسـابق (15»فاَجلدوا ....  لزَّانيو ا الزَّانيةُ«دربارة جواز رفع و نصب در 
) رفع را به دليل ايـن كـه   165،/1: جالمصدر السابق(16»فاَقطْعَوا... السارقِةَُو لسارقُِ و ا«نيز در 
« كه منصوب به فعل مقدري باشد كه  ي خبر محذوف باشد و نصب را به دليل اينمبتدا برا
داند. بعـدها بخـش وسـيعي از تأليفـات در زمينـة      مفسر آن است، مي» فاَقطْعَوا«و »  فاَجلدوا

  قرائات به آوردن حجت براي قرائات مختلف اختصاص داده شد.
عبيده اشاره كـرده كـه قاريـاني چـون أبـوعمرو،      ) ابو63طه/»(إنِْ هذانِ لسَاحرانِ«در آيه 

  ).21/ 2اند (المصدر السابق: جخوانده» إنَّ هذين لساحران«عيسي و يونس آن را 
 اختلاف قرائت در لفظ با اختلاف در معنا ـ

اند و اين اختلاف به نحوي است گاه ائمة قرائت يك لفظ در آيه را به دو گونه خوانده 
»  الْـأرَض  فـي  ضَـللَنْا  إذِا أَ قـالوُا  و«شـود مـثلاً در آيـه    نا هم مـي كه منجر به اختلاف در مع

(بدبوشـدن گوشـت) هـم    » صلَّ اللحم«، برگرفته از »صللَنْا«به صورت » ضلَلَنْا) «10(سجده/
بـه  » أمُـة «) نيـز  12(يوسـف/ » أمُة بعد ادكرََ و«). در آية  2/131قرائت شده است (ابوعبيده:ج

  ). 1/313(سكون ميم) به معناي نسيان قرائت شده است (المصدر السابق:ج» هأمَ«صورت 
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نظـر  هاي قرائـات نشـان از صـاحب   در انتها بايد گفت ارجاع به آراي ابوعبيده در كتاب
). 361، 248، 317، 248، 293، 75، 2: ج1417بودن وي در اين زمينه دارد (سالم محيسـن،  

دانست و در زمينـة قرائـات از وي    فراد به قرائات و عربي ميابوعبيده، ابوعمرو را داناترين ا
، 2، ج549، 546، 451، 442، 406، 221، 117، 1آرائي نقل كرده اسـت (المصدرالسـابق: ج  

38.(  
  

  يريگ جهينت. 6
ي، متن درونبراي دستيابي به ماهيت و كاركرد مجاز در مجازالقرآن ابوعبيده، علاوه بر تحليل 

تر ضروري است. ابوعبيده در علـوم مختلفـي    ي براي ارزيابي دقيقمتن نبروآگاهي از تحليل 
بوده و همين جامعيت، مجازالقرآن وي  نظر صاحبچون لغت، اخبار، فقه، تفسير و حديث 

پژوهـي قـرآن اثـري پيشـگام و در      ي كه در حوزه واژها گونه بهساخته  فرد منحصربهرا اثري 
اي ممتاز اسـت. مجـازالقرآن بـر آثـار     ن عربي، نگاشتهتبيين قرآن بر اساس اساليب بياني زبا

لغوي و تفسيري پس از خود تأثيرگـذارده و مـورد اسـتناد بسـياري از لغويـان، مفسـران و       
  محدثان قرار گرفته است.

هاي بيان در انواع تعبير و شيوه«مجاز در نظر ابوعبيده  كه دهد يممتني نشان تحليل درون
گويد نوع مجاز در قرآن مي 36روست كه وي پس از برشمردن است. از همين » آيات قرآن

و براي اثبات اين امر در سرتاسر كتاب به اشعار عرب » كلُّ هذا جائزٌ معروف قد يتكَلمّون به«
  تري به نثر عربي استناد كرده است.و به ميزان كم

نـاگون ماننـد   هاي گوتوان در دستهانواع متعدد مجازي كه ابوعبيده برشمرده است را مي
تبيين واژگان، تبيين صرفي و نحوي، تبيين بلاغي و سرانجام اختلاف قرائات گنجاند. انـواع  
مجاز دستة دوم خود چهار قسم است: مجاز در موارد مربوط به دلالت لفظ از نظر مفرد يـا  
جمع بودن؛ مجاز در موارد مربوط به مفرد، مثني يا جمع آمدن خبر؛ مجاز در موارد مربـوط  
به مذكر يا مؤنث بودن واژگان؛ مجاز در ادوات. اين چهار قسم نيز انواعي فرعـي دارد. امـا   

هاي عقـلاء بـر حيـوان و     انواع مجاز در تبيين بلاغي عبارتند از: مجاز مضمر؛ حمل ويژگي
اشياء؛ مجاز در آوردن خبر براي اسمي مثنـي و صـدق خبـر بـر يكـي از آن دو؛ مجـاز در       

و مؤخر؛ احاله؛ كاربست مصـدر بـه جـاي اسـم و صـفت؛ كاربسـت       خطاب؛ تأكيد؛ مقدم 
كنايات به جاي اسم. برخي از اين انواع خود تقسيماتي فرعي دارد. ابوعبيده براي اخـتلاف  
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قرائات نيز دو قسم مجاز برشمرده است: اختلاف در لفظ بدون اختلاف در معنـا؛ اخـتلاف   
 قرائت در لفظ با اختلاف در معنا.  

  
ها نوشت پي

 

 11، شماره 3، دوره1391، پاييز فصلنامه مطالعات قرآني  .1

ها عبارتند از: كتاب الخيل، كتاب الإبل، كتاب العقارب، كتاب الإنسان (در  نگاري . برخي از اين تك2
تاب اللجام، كتاب الرحّل، كتاب الدلو، كتاب السيف و... (در موضـوع  موضوع انسان و حيوان)؛ ك

 ).117- 115، 1؛ سزگين، ج78و 77ك: ابن نديم، نابزارها) (

هاي مختلف به ابوعبيده نسبت داده، اما در تقسيم  . با وجود اين كه سزگين آثار زيادي را در حوزه3
دهنـدة  توانـد نشـان  ه اسـت. ايـن امـر نيـز مـي     بندي عالمان، ابوعبيده را در زمره لغويان قرار داد

 ).111، 1: ج1412باشد (سزگين،  ،شناسييعني لغت ،تخصص اصلي ابوعبيده

 سـمعاني  ؛)208، 5: ج1422) ( ثعلبـي،  427ثعلبـي (م ايـن مفسـران:    بنگريد به آثـار  . براي نمونه4
؛ 424، 106، 1: ج1422اندلسي،  هعطي (ابن )544(مه عطيابن ؛)1،188: ج1418(سمعاني، )489م(
، 8، ج70، 2: ج1384( قرطبي،  )671(م قرطبي ؛)346، 224، 101، 5؛ ج514، 3؛ ج425، 54، 2ج

، 6، ج381، 4ج: 1420كثيرالدمشــقي،  (ابــن )747كثيــر (مابــن؛ )147، 15، ج299، 164، 9، ج79
ــالبي ؛)451 ــالبي،( )875(م ثع ــمي ؛)465، 346، 5؛ ج333، 86، 48، 1ج :1418ثع  )1333(م قاس

ــده ؛)102، 8، ج458، 6؛ ج136، 1: ج1418قاســمي، (  )1354(م ) و رشــيد رضــا1323(م عب

 ).396، 1: ج1984عاشور،  (ابن )1393م عاشور(ابن ؛)291، 7: ج1990(رشيدرضا، 

كند، اما قبل از بيان اقوال به عنوان مقدمه و يا پـس از آن  بـه    اقوال را با سند نقل مي ةطبري هم. 5
 بندي، بدون ذكر نام گوينده از تعابير گفته شده استفاده مي كند. عنوان جمع

 .605، 24ك: جن. علاوه بر موارد پيشين، 6

إذِاَ الشَّـمس  «، تكـوير بـا عنـوان    »    سألََ سائلٌ«هاي مباركه معارج با عنوان  . به عنوان نمونه از سوره7
ترُو اعلي با عنوان » كو»س كبر محِ اسلىَبَياد كرده است.» الأْع 

 است. آمده سوره به ترتيب، ام الكتاب، بني اسرائيل، ملائكه و مؤمن 4عناوين اين  مجازالقرآن. در 8

 ـهاي بيشتر  . براي نمونه9 ، 117، 114، 95، 93، 88، 87، 78، 64، 58، 1تـا): ج  ك: ابوعبيـده، (بـي  ن
، 36، 34، 29، 2ج...؛  204، 203، 201، 184، 182، 175، 159، 148، 144، 141، 139، 134، 131
37 ،41 ،52 ،53 ،54 ،58 ،63 ،69 ،75 ،85 ،87 ،88 ،89 ،100 ،106 ،119 ،124 ،130 ،137 ،

139 ،141 ،143 ،148 ،150 ،152 ،155 ،159 ،160 ،163 ،165 ،168 ،170 ،183 ،185 ،187 ،
 و ...195، 194، 190
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 15انبياء/. 10

 82. انبياء/11

 47حاقه/ .12

ي  «. مراد از ادوات از نظر ابوعبيده همان چيزي است كـه سـيوطي در الاتقـان بـا عبـارت      13 وأعَنـ
الظُّروُفالِ وْالأْفَعو اءمَنَ الأْسا مَا شاَكلَهمو روُفْالح اتوَو نوع چهلم اتقان  از آن ياد كرده است» باِلأْد

 ).2،166:ج1394ك: سيوطي، ن(را به آن اختصاص داده است 

، 108، 100، 79، 67، 65، 63، 51، 47، 38، 1تـا): ج  ك: ابوعبيده، (بـي ن . براي نمونه هاي بيشتر14
، 50، 44، 43، 2، ج247، 211، 185، 173، 155، 137، 136، 131، 128، 126، 118، 112، 111
52 ،55 ،58 ،71 ،78 ،79 ،83 ،93 ،98 ،109 ،113 ،118 ،123 ،130 ،131 ،139 ،142 ،143 ،

146 ،149 ،150 ،152 ،156 ،157 ،161 ،162 ،180 ،189 ،191 ،194 ،205 ،226 ،227 ،231 ،
235 ،268 ،279 

 2. نور/15

 38. مائده/16

  
  نامه كتاب
 قرآن

  ). الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، بيروت، دارالكتب العربي.1417ابن اثير/ الجزري (
). نزهة الأدباء الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق: ابـراهيم سـامرائي، أردن،   1405ابن الأنباري/ عبدالرحمن(

  مكتبة الألمنار.
 تـاريخ  فـي  الطلـب  بغيـة  تـا]. [بي )هـ660م(العقيلي جرادة أبي نب االله هبة بن أحمد بن العديم/ عمر ابن

  جا)، دارالفكر.  زكار، (بي حلب، محقق:سهيل
  ). دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، محقق: محمدالسيد، دمشق، مؤسسة علوم قرآن.1404ابن تيمية (
  ردن، المكتب الإسلامي.). الإيمان، تحقيق، محمد ناصر الدين الألباني، ا1416ابن تيمية (

  ). التحرير و التنوير، تونس، الدار التونسية للنشر.1984ابن عاشور/ محمد بن طاهر(
). المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز، محقـق: عبـد     1422ابن عطية اندلسي/ عبد الحق بن غالب(

  السلام عبد الشافي محمد، بيروت، دارالكتب العلمية.
تا]). تأويل مشكل القرآن، تحقيق: ابراهيم شمس الدين، بيروت: دارلكتب  مسلم ([بي بن ابن قتيبة/ عبداالله

 العلمية.

 جا]، دارالكتب العلميه. القرآن، تحقيق: احمد صقر، [بي ). غريب1398مسلم ( بن قتيبه/ عبداالله ابن
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محمـد سـلامة،    ). تفسير القرآن العظيم، محقق: سـامي بـن  1420ابن كثير الدمشقي/ اسماعيل بن عمرو(
  بيروت، درالطيبة للنشر و التوزيع.

). الفهرسـت، تحقيـق: ابـراهيم    1417نديم/ ابوالفرج محمد بن اسحاق بن محمـد الـوراق البغـدادي(    ابن
  رمضان، بيروت، دارالمعرفة.

  ق). الحديث والمحدثون، قاهرة، دارالفكر العربي.1378أبو زهو/ محمد محمد (
  تا]). مجاز القرآن، تحقيق: محمد فؤاد سزگين، قاهرة: مكتبة الخانجي.يمي ([بيأبوعبيدة، معمر بن مثني الت

تا]). هدية لعارفين اسماء المؤلفين وآثـار المصـنفين، اسـتانبول،    الباباني البغدادي/ اسماعيل بن احمد([بي
  وكالة المعارف الجليلة.

في أحوال انفـس النفـيس، بيـروت:    تا]). تاريخ الخميس بكري/ حسين بن محمد بن الحسن الديار ([بي
  دارصادر.

 الحديث(با تكيه بر مسائل لفظ)، تهران، دانشگاه امام صادق(ع). ). فقه1392پاكتچي/احمد(

ق). الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، بيروت، دارالكتب 1416الثعالبي الجعفري/ محمد بن الحسن(
  العلمية.

ان في تفسير القرآن، تحقيق: شـيخ محمـد علـي معـوض، بيـروت،      ). الجوهر الحس1418ثعالبي/ ابوزيد(
  دارالإحياء التراث العربي.

 محمـد  أبي الإمام: القرآن، تحقيق تفسير عن والبيان الكشف ).1422إبراهيم ( بن محمد بن ثعلبي/ أحمد
  العربي. التراث إحياء عاشور، بيروت، دار بن

  ارالكتب العلمية.). الحيوان، بيروت، د1424جاحظ/ عمروبن بحر (
). احكام القرآن، محقق: محمد صادق القمحاوي، بيروت، داراحياء التراث 1405جصاص الحنفي/ ابوبكر (

  العربي.
  ). كشف الظنون عن أسامي الكتب الفنون، بغداد، مكتبة المثني.1941حاجي خليفه (

 - دمشـق، دارالقلـم   - ق). البلاغـة الواضـحة، بيـروت   1416حبنكّة الميداني/ عبد الـرحمن بـن حسـن (   
  دارالشامية، 

). تلخيص المتشابه في الرسم، تحقيق: سكين الشهابي، دمشق، طلاس للدراسـات  1985خطيب بغدادي (
  و الترجمة و النشر.

  تا]). طبقات المفسرين، بيروت، دارالكتب العلمية.داوودي/ شمس الدين ([بي
  ، سوريه، الارشاد. انه). اعراب القرآن الكريم و بي1415( الدين درويش، محى

  ق). سير اعلام النبلاء، قاهرة، دارالحديث.1427ذهبي/ شمس الدين (
  م). تفسير القرآن الحكيم(تفسير المنار)، مصر، لهيئة المصرية العامة للكتاب.1990رشيد رضا (

  لم الكتاب.). معاني القرآن و اعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، بيروت، عا1408زجاج/ ابو اسحاق (
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).الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل و عيـون الأقاويـل فـى وجـوه      1407زمخشرى، محمود بن عمر(
  . ، بيروت، دار الكتاب العربي التأويل

 ). الهادي شرح طيبة النشر في القرائات العشر، بيروت، دارالجيل.1417سالم محيسن/ محمد محمد (

االله  ي، ترجمه: محمـود فهمـي حجـازي، قـم، كتابخانـه آيـت      ). تاريخ التراث العرب1412سزگين، فؤاد/ (
  مرعشي نجفي.

  ). تفسير القرآن، محقق: ياسر بن ابراهيم، رياض، دارالوطن.1418سمعاني/ أبوالمظفر (
  ). صفحات في علوم القرائات، [بي جا]، المكتبة الإمدادية.1415سندي/ ابو طاهر (

  لبصريين، طبعة محمد الزيني، قاهرة، مصطفي البابي الحلبي.). أخبارالنحويين ا1373سيرافي/ ابو سعيد (
 المصرية إبراهيم، الهيئة الفضل أبو محمد: القرآن، المحقق علوم في ). الإتقان1394الدين ( جلال سيوطي/
  للكتاب. العامة

، تصـحيح:  حسـن محمـد     ). تلخيص البيان في مجازات القرآن1406شريف الرضى، محمد بن حسين(
  ، بيروت، دار الأضواء. عبدالغنى

). جامع البيان في تأويل القرآن، 1420طبري/ ابوجعفرمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي (
  تحقيق: احمد محمد شاكر، بيروت: مؤسسة الرسالة.

  ). الأوائل، طنطا، دارالبشير.1408عسكري/ ابوهلال (
ق: محمد باسـل عيـون السـود، بيـروت: دارالكتـب      ). محاسن التأويل، تحقي1418قاسمي/ جمال الدين (

  العلمية.
 أطفيش، القـاهرة، دار  وإبراهيم البردوني أحمد: القرآن، تحقيق لأحكام . الجامع)1384أبوعبداالله ( قرطبي/

  المصرية. الكتب

  تا]. صبح الأعشي في صناعة الإنشاء، بيروت، دارالكتب العلمية، قلقشندي/ احمد بن علي بن احمد [بي
  )، اعراب القرآن، محقق: عبد المنعم خليل ابراهيم، بيروت، دارالكتب العلمية.1421نحاس/ ابو جعفر(
 عباس، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي. ش). خاورشناسان و ابن1393نيل ساز/ نصرت(

  ق). دراسات فنية في القرآن الكريم، دمشق، دارالمكتبي.1427ياسوف، احمد(


